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از سالها پيش که به حرفه ی نقاشی مشغول هستم و بخصوص از 
زمانی که نمايشگاههای نقاشيهايم در کشور های مختلف داير شدند ، 

مباحث (های  کنندگان  تبديل به يکی از سوژهنگاه و برخورد بازديد 
.مهمی شد که درطول اين سالها توجه ی مرا به خود جلب کرد)  

رفته رفته ، نگاه و برداشت متفاوت مردم ، که هر کدام به نوبت خود 
مهم غير قابل  )مبحث( بيانگر واقعيتهايی هستند، تبديل به يک سوژه ی

.چشم پوشی شد  

بازديد کنندگانی که از يک محيط پيرامون ، يک گوناگونی نقطه ی ديد 
شهر ، يا يک خانواده ميآمدند و حتی گاهی درمورد يک بيننده ی خاص 

، در ديدارهای متفاوت ، بقدری توجه بر انگيز بود که پس ازگذشت 
.چندين سال تصميم گرفتم در اين باره به مطالعه بپردازم  

متفاوتند ؟ اين برداشتهای متفاوت از کجا  )ديد نقاط(چرا نقطه ی ديدها
می آيند ؟ چه نشانه هايی دارند ؟ آيا امکان پيش بينی وجود دارد ؟ آيا 



چگونه ميتوان با يک نقطه ی ديد .... امکان شناسايی آنها وجود دارد ؟ 
متفاوت ويا حتی مخالف برخورد کرد؟ چگونه ميتوان از آن بهره 

 برداری کرد ؟

، زمانی جالب تر ميشود که خود ايجاد خلاقيت  )ثمبح(اين سوژه 
تازه  آفاق تازه ای ميشود که  اط ديد کند يا اينکه باعث بوجود آمدن نقمي

.می نمياند ما  تری را برای  

. 

 ی، اتفاق می افتد که خريدار با برداشت )پرده(هنگام فروش يک تابلو
و در . می شودکاملا متفاوت از نقاش به تابلو مينگرد و طالب تابلو 

معنويتی که انديشه ی نقاش را به . واقع معنويت تابلو چند گانه ميشود
بازديد کننده منتقل ميکند ، با روح معنويت منتقل شده از نقاش به تابلو 

.متفاوت است  

 روح اوليه ی داده شده به تابلو در هنگام آفرينش به کجا رفت؟

ی را خلق می کنم ، در به عنوان مثال ، زمانی که خود يک کار نقاش
حالی که ايده ی اوليه برای خلق تابلو همچنان پا بر جاست ، در عين 

که بانی  رندگذ می  حال پس از پايان کارايده های نويی از ذهن من
در حالی که در . پرسشهای گوناگونی در مورد روح تابلو ميشوند

. بودند ی ديد هرگز از ذهن من گذار نکرده هاابتدای کار اين نقطه 
انديشه ی اوليه برای خلق تابلو برای من همچنان پا برجاست ، ولی هر 

نقطه ی ديد داده شده به تابلو يا هر برداشت از آن ، بوجود آورنده ی 
يک افق جديد برای يک نگاه جديد در کنار ساير انديشه های موجود از 

اشند ، اگر توانايی های لازم هنری و فکری موجود ب. است متجلیتابلو
.بنا بر قانون احتمالات ، هر انديشه توانايی خلق يک اثر هنری را دارد  



پس از فروش يکی از تابلوها ، بطور تصادفی ، دارنده ی آن تابلورا 
ديدم که با حرارت تمام از کشف انديشه های جديدی در همان تابلو 

روشن است که حتی . سخن ميگفت که باعث شگفتی اش شده بودند
يا بيننده ی يک تابلوی خاص نيز خود را در برداشت اوليه اش  دارنده

محدود نمی کند و کار هنری برايش تبديل به يک موضوع انديشه بر 
. انگيز ميشود  

حال، به عنوان يک هنرمند و خالق اثرهنری ، که بايد جلب کننده باشد 
 و از ايده ، نحوه ی انديشه ، فلسفه و هدف  خود دفاع کند ، وبخصوص

به عنوان کسی که از طريق موضوع هنری ، پيشنهاد  آغازيک نوع 
ارتباط را می دهد ، چگونه ميتوان به انديشه ی بنيادی خود وفادار ماند 

 ؟

جهت گيری اين هنرمند است که دعوت به انديشيدن می کند ، ولی  
يين نميکند و در واقع ، برای يک اثر هنری  عانديشه ی نهايی را او ت

انديشه ی نهايی وجود ندارد و حتی ميتوان گفت که در هر اثر  يک تنها
فکری وجود دارد که هنرمند پيش از خلق کار خود هرگز  هائی  جهت

به اين بينهايت جهت فکری نينديشيده بود و حتی بسياری از آنها را نمی 
ا ت بخشی از اين جه. شناخت وبسياری  ديگر را هرگزنخواهد شناخت

بنا بر اين بخش قابل . زديدکنندگان شناسايی ميشود فکری از طريق با
به . توجه تفکر و کنکاش معنوی آنرا ديگر انسانها به عهده ميگيرند

زبان ديگر هنرمند برای تحول در کار هنری خود و همچنين برای 
نقطه ی ديد . تحول در انديشه پردازيهايش ، نيازمند به بازديدکننده است

ن داده های نوين ، بخشی از سرمايه ی معنوی بازديد کنندگان به عنوا
اين دادها هر چند در . مخزن دادهای يا تجربيات هنرمند را ميسازند

برخی از موارد، در نگاه اول بدور از اهميت ويژه باشند ولی ميتوانند 



به عنوان يک عنصر مکمل ، بانی يک انديشه ی نوين برای خلق يک 
. اثر هنری باشند  

، بدون حضور بازديدکننده ، انديشه ی نقاش محدود  مناز نقطه ی نظر 
از آنجايی که انديشه عنصر اساسی خلق در هنرهای معاصر . می شود
بنابراين ، در اينگونه هنرها ، هر آنچه که باعث بوجود آمدن يا .ميباشد 

. ادامه دادن انديشه ميشود نيز نقش بسزايی دارد  

ميم اين موضوعات را با کمک کار عم  امکان تزمانی که تصميم  گرفت
هنری خود، در جامعه جستجو کنم ، به فکر شناسايی علتهای اساسی 

افتادم که متغير هستند و بوجود آورنده ی  )مثل(اين اختلاف ايده ها
شناسايی اين علتهای .  ای متفاوت و گاهی متضاد ميشونده انديشه

اف پذيری و درک انسانها ميشود متغير در جامعه باعث بالا رفتن انعط
از طرفی يک . وبه بهتر برگزاری ارتباطات در ميان آنها کمک ميکند

. کار هنری ، تنها بخشی از هنرمند را در بر دارد و خود هنرمند نيست
يا به زبان ديگر ،  توانايی هنری،  در کنار انديشه قادر به خلق يک 

اند بوجود آورنده ی اثر هنری ميشود و سپس اثر هنری خود ميتو
اين رابطه ی دوگانه ميتواند تا بينهايت ادامه . انديشه های جديدی باشد 

هرچقدر ميزان تبادل نظر و نقطه ديدها بالا برود ، ميزان . پيدا کند
ارتباطات نيز بالا رفته و داده ها افزايش ميابد ، انديشه های نو بوجود 

ی هنر ، اثر هنری خلق می  ميآيند ، خلاقيت حاصل ميشود و در زمينه
.شود  

ميم اين واقعيت در جامعه انسانی باعث شد تا من از يک عايده ی ت 
نقاشی يا رسم استفاده کنم و از اين طريق تجربيات و يافته های خود را 

.با زبان نگاه وبا يک برداشت ساده دراختيار علاقمندان قرار دهم  

زندگی بشر، هنر يک عنصر اساسی در زندگی او به  یازهمان ابتدا
حساب آمد ورفته رفته، به يک پديده ی آشنا در زندگی روزانه تبديل 



جايگاه هنر در زندگی انسانها بسيار فراتر از يک موضوع تزيينی . شد
و از آنجايی که با .هنر يک وسيله ی ارتباطی مابين انسانهاست. است

به همراه دارد، می تواند نهايت ) بيين، تروح(خود يک اکسپرسيون 
به نظر من هنربهترين وسيله ی ارتباطی . تاثير را بر انسان بگذارد

.وسيله ی ارتباطی که زبان خود را دارد. است که در عالم وجود دارد  

در جوامع پيشرفته ، مردم از يک شناخت هنری بالاتری برخوردار 
که تنها در اختياراشراف  در گذشته هنر يک موضوع لوکس بود. هستند

امروز، آثار هنری در موزه ها، نمايشگاها  و . و ثروتمندان قرار داشت
هر چه جامعه . حتی در خيابانها در دسترس عموم قرار ميگيرند

.پيشرفته تر باشد ، هنر آسانتر در آن پيشرفت ميکند  

به ، بيشتر  )متغير و تابع("نقطه ديد و متغيرها " مطالعات مربوط به 
. مابين شخص و جامعه ی پيرامونش عمل ميکند واسطه  صورت يک
در اين . نقاشی يا رسم ميباشدهمان روش ارتباطی  ی از بطور کلی يک

روش ارتباطی ، برای قدرت بخشيدن به ساختارزيربنايی آن ، من از 
.استمداد جستم فلسفه و ابزار رياضيات   

و محيط انسانی پبرامون از آنجايی که خود، به شناخت و درک جامعه 
آن علاقمندم ،  در اين سری از مطالعات به گونه ای عمل کردم که از 
نتايج آن ، نه تنها کارشناسان و متخصصين ، بلکه عموم نيز بهره مند 

. شوند  

يين نشده و کشف عهای شناخته شده در اين مطالعات تتعداد دقيق متغير
چرا که اگر . حاصل نمی کند  متغير های بيشتر در نتيجه کار ، تغييری

در نظر  ازمعادلات و توابع رياضیرشته ای  جهان هستی را به عنوان
حل يک معادله با بيش از يک ،بگيريم ، از نقطه نظر رياضيات 

يا به زبان ديگربينهايت پاسخ يا . مجهول ، به تنهايی غير ممکن است 



وع مورد بحث بينهايت راه حل خواهيم داشت که البته اين همان موض
.ما است  

ياضيات برای ارتباط با نقاشی و در اين مطالعات ،از جمله از منطق ر
زمانی که ما در مقابل . ميم آن در زندگی اجتمايی استفاده شده استعت

يک اثر هنری قرار ميگيريم ، بدون اينکه شناختی از رياضيات و 
نند مفاهيم  فلسفه ی آن داشته باشيم ، قادر به درک موضوعاتی به ما

در علم . ، يا بينهايت ميشويم ) شروع شدن(يک حد ، نقطه ی عطف 
رياضيات که به دقيقترين علوم شهرت دارد، هر چقدر پيشتر ميرويم ، 

در رياضيات محض و در سطوح عالی ، نوعی . بيشتر نسبی ميشود 
وجود دارد که پيچيده و در عين حال ظريف و  )انتزاع(آبستراکسيون

زمانی که رياضيات به يک وسيله . غير غابل حل می باشد گاهی هم
برای حل مسايل بکار برده ميشود و کاربردی ميشود ، فلسفه ی آن نيز 

.راحت تر فهميده می شود  

در مطالعات ما و در زمينه ی رياضيات ، تنها از چند مفهوم ، به مانند 
ده خواهيم ، معادله ، تابع ، حد، نقطه ی عطف وهمچنين بينهات استفا

.کرد  

برای شرکت در دوره هايی که برای شناخت از اين سری از مطالعات 
ترتيب داده شده ، به هيچ عنوان نيازی به يک زير بنا از رياضيات و 

و تنها به روان های آزاد زنان و . يا نقاشی ، يا رسم وجود ندارد
مادگی مردانی نيازمنديم که از سنين متفاوت و با حرفه های گوناگون آ

ما با همکاری يکديگر در راهی قرار خواهيم . خود را اعلام ميکنند
گرفت که  از طرفی منجر به کشف يک معنويت يا يک انديشه  

دردرون خود آنان و يا محيط پيرامونشان واز طرف ديگرآشکاری 
. اهميت برقراری ارتباط در زمينه ی خلاقيت ها خواهد شد  

 


